
پیشفرض ذهنی 

می خــواهیم امــروز دربــاره این مــوضــوع صــحبت کنیم که آیا شــما 

می تــوانید تــاجــر مــوفقی شــوید یا پــتانسیل این مــوضــوع در شــما 

وجود ندارد؟ 

نـویسنده قـصد دارد در این مـقالـه هـمه آنـچه بـرای تـاجـر شـدن نیاز 

اســـت را تشـــریح نـــماید و شـــما این شـــاخـــصه هـــا را در خـــودتـــان 

جستجو کنید تا بهتر بتوانید جواب خودتان را بدهید. 

امــــا قــــبل از هــــمه چیز مــــا انــــسان هــــا بــــا یک پیشفرض ذهنی 

مـواجهیم و بـا مـثالی سـاده و خـودمـانی که هـمه مـا در زنـدگی بـا آن 

برخورد داشته ایم وارد بحثمان می شویم. 

حتما برایتان اتفاق افتاده که خبر آوردند فلاُنی از دنیا رفت. 

اولین سوالی که برایتان مطرح است چیست؟ 

چی شد مرُد؟ 

همین سوال نشان می دهد دنبال دلیل مرگ هستید. 



حـال مـن از شـما سـوال می کنم این بـنده خـدا که این هـمه سـال 

زنده بود چرا یک بار نپرسیدید چرا فلانی زنده است؟ 

مـثلا صبحی بیدار شـوید و بـگویند فـلانی زنـده اسـت و تـعجب کنید 

و بگویید چرا زنده است؟ 

از همینجا مــعلوم می شــود که زنــده بــودن دلیل نمی خــواهــد امــا 

مرگ دلیل می خواهد. 

به این می گویند پیشفرض ذهنی. 

یعنی پیشفرض ذهنی مـا بـر زنـده بـودن انـسان هـاسـت نـه مـرگـشان 

و چـون مـرگ خـلاف پیشفرض ذهنی مـاسـت بـرای آن دنـبال دلیل 

هستیم که چرا یک اتفاق غیر معمول افتاده است. 

گـمان می کنم نـویسنده مـوفـق شـده اسـت مـفهوم پیشفرض ذهنی 

را بـا این مـثال بـه خـوانـنده تفهیم نـماید پـس ادامـه بـحث را بـا این 

مــقدمــه هــمراه شــوید و اگــر هــنوز کامــل مــتوجــه نشــده اید تــوصیه 

می کنم بــار دیگر همین مــثال را بــخوانید و حتی پیشفرض ذهنی 

درباره موضوعات دیگر زندگی را هم بررسی کنید. 



پیشفرض ذهنی در ارتباط با خدا 

هـمه مـا انـسان هـا یک پیشفرض ذهنی دربـاره ارتـباط بـا خـالـقمان 

یعنی خــداونــد رب الــعالمین داریم شــبیه هــمان پیشفرض دربــاره 

مرگ و زندگی. 

پیشفرض شما در ارتباط با خدا چیست؟ 

بـه نـظر شـما خـداونـد بـر روی عـزت و سـربـلندی شـما پیشفرضـش را 

قرار داده یا بر روی خفت و حقارت و خوار کردنتان؟ 

خـداونـد مخـلوقـاتـش را آفـریده تـا در ثـروت و رحـمت خـویش آنـها را 

قرار دهد یا در فقر و فلاکت و بیچارگی؟ 

پیشفرض ذهنی شما در این باره چه می گوید؟ 

اگر قرآن را قبول دارید شروعش را اینگونه می خوانید. 

بسم الله الرحمن الرحیم. 

یعنی به نام خداوندی که رحمان و رحیم است. 

به چه نکته ای در این ۴ کلمه می رسید؟ 



وقتی نـام خـدا را می آورید بـلافـاصـله این نـام را بـا دو صـفت که در 

هر دوی آنها کلمه رحم آمده است می خوانید. 

آیا خــوار کردن انــسان هــا و در خــفت و فــقر و فــلاکت نــگه داشــتن 

آنها از رحم است؟ 

و تــمام مفســرین گــفته انــد که رحــمان اســت یعنی بــرایش کافــر و 

مومن فرقی نمی کند و در حق همه رحم دارد. 

و رحیم است یعنی رحم ویژه نسبت به مومنین. 

پس رحم پروردگار یک پیشفرض است. 

یعنی هــمانــگونــه که یک انــسان زنــده اســت بــرایمان ســوال پیش 

نمی آید اگــر انــسانی در ثــروت و رحــمت و نــعمت پــروردگــار بــاشــد 

نــباید بــرایمان ســوال پیش بیاید که چــرا رحــم پــروردگــارش بــه او 

رسید بلکه اگـــر کسی در فـــقر و بـــدبختی و فـــلاکت بـــود بـــاید این 

ســـوال را مـــطرح کنیم که بـــا وجـــود پـــروردگـــاری اینچنین رحـــمان و 

رحیم چرا به این روز افتاد؟ 

پیشفرض ذهنی ما اگر درست شود ادامه صحبت راحتتر است. 



پیشفرض ذهنی درباره خودم 

پـس دریافتیم که اگـر مخـلوقی در رحـمت الهی بـاشـد محـل تـعجب 

و سـوال نـدارد در حـالیکه اگـر در بـدبختی و نـداری قـرار بگیرد بـاید 

سوال کنیم که چرا اینگونه شده است؟ 

امـا مـتاسـفانـه در جـامـعه کنونی مـا، خـلاف این مـوضـوع را بـرایمان 

جــا انــداخــته انــد در حــالیکه در جــوامــع پیشرفــته و بــه اصــطلاح 

عــامیانــه جــهان اولی دقیقا هــمان خــوش گــمانی بــه خــدا و جــهان 

هستی و کائنات وجود دارد. 

در کشورهـایی نظیر فـنلانـد و سـوئـد اگـر کسی در ثـروت بـاشـد بـرای 

مـردم سـوال پیش نمی آید که فـلانی چـرا ثـروتـمند شـد بـرعکس اگـر 

فقیر شود تعجب می کنند که چرا فقیر شد؟ 

امــــا در ایران اگــــر کسی فقیر بــــاشــــد محــــل ســــوال نیست و اگــــر 

ثــروتــمند شــود مــردم تــعجب می کنند و می پــرســند چــرا ثــروتــمند 

شد؟ چی شد ثروتمند شد؟ 



در این بـخش مـا بـا مـردم ایران کاری نـداریم بلکه سـوالـم بـه طـور 

اختصاصی از شما خواننده عزیز است. 

پیشفرض ذهنی تو چیست؟ 

اگـــر ثـــروتـــمند بـــاشی بـــرایت محـــل ســـوال پیش می آید که چـــرا و 

چـگونـه ثـروتـمند شـدی یا اگـر در فـقر و نـداری بـمانی همین سـوال 

برایت پیش می آید؟ 

اگــر در دســته دومی بــه تــو تــبریک می گــویم امــا اگــر مــانــند عــوام 

مــردم در دســته اولی تــوصیه می کنم بــر روی بــاورهــا و اعــتقاداتــت 

کار کنی که خداوند بسته به همین پیشفرض ذهنی من و شما. 

امــام ســجاد علیه الســلام می فــرمــاید: خــداونــد در گــمان بــندگــان 

خویش است. 

اگـر بـنده ای بـه خـالـقش خـوش گـمان بـاشـد خـالـق نیز تـقدیرات آن 

بـنده را بـه گـونـه ای قـرار می دهـد تـا خـوش گـمانی اش از بین نـرود 

و اگـر بـدگـمان بـاشـد بـاز هـم تـقدیراتـش را بـه گـونـه ای قـرار می دهـد 

که بدگمانی اش از بین نرود./ 



پیشفرض ذهنی درباره تاجر موفق 

حـال می خـواهیم ببینیم پیشفرض ذهنی دربـاره یک تـاجـر مـوفـق 

چیست؟ 

یعنی تــاجــرانی که مــوفــق هســتند روز اولی که وارد تــجارت شــدنــد 

چــه چیزی داشــتند که اگــر مــا هــم آنــها را داشــته بــاشیم پــتانسیل 

موفقیت را داریم و اگر نداشته باشیم پتانسیلش را نداریم. 

هـر یک از شـما هـم خـوب اسـت بـه این سـوال فکر کنید که واقـعا 

تاجران موفق چه پیشفرض هایی را باید روز اول داشته باشند؟ 

جواب هایی به ذهن می آید که چند جواب را بررسی می کنیم. 

جواب ۱: تاجران موفق پدرانی ثروتمند داشته اند! 

در همین آراد تـعداد زیادی تـاجـر مـوفـق داریم که پـدران ثـروتـمندی 

نداشته اند. 

جواب ۲: تاجران موفق هوش و ذکاوت بالایی دارند! 

یقینا تاجر موفق در طول زمان به هوش بالایی می رسد. 



امــا روز اولــشان را که نــگاه می کنیم بسیاری از همین مــوفــق هــای 

آراد روز اولـــشان بسیار کند ذهـــن بـــوده انـــد بـــه گـــونـــه ای که حتی 

نمی توانست یک مفهوم ساده را در یابد. 

جواب ۳: تاجر موفق روز اول فن بیان قوی دارد! 

مـن بیش از ۱۰۰ تـاجـر مـوفـق می شـناسـم که روز اول نمی تـوانسـت 

۱۰ جمله درست و حسابی پشت سر هم بگوید. 

جواب ۴: تاجر موفق روز اول بسیار پررو و جسور است! 

دقیقا خلاف همین موضوع را هم ما به کراّت دیده ایم. 

و تــا صــد جــواب هــم بــدهید نــویسنده بــرایتان خــلافــش را می آورد 

که اگـر اینست که تـو می گـویی پـس این تـاجـران مـوفـق که خـلاف 

جواب تو هستند از کجا آمده اند. 

ما در آراد با افتخار تاجری داریم که نابیناست اما روشندل است. 

چندین تاجر معلول داریم. 

تاجرانی داریم که قبل از ورود به آراد چوپان بوده اند. 

رفتگر شهرداری بوده و امروز تاجر موفق است. 



شـاطـر نـانـوایی بـوده و اکنون صـادراتـش بهـ کشورهـای مـختلف جـهان 

را می بینیم. 

یعنی شـــما از هـــر شـــرایط گـــونـــاگـــونی که مـــثال بـــزنید مـــا در آراد 

تاجرانی موفق با همان شرایط که گفتید داریم. 

نـتیـجـه می گیـریـم ایـن پیـشـفـرضـــــــهـای ذهـنی کـه دربـــــــاره تـــــــجـارت 

ساختید و پرداختید همه و همه غلط است. 

بـرای تـاجـر شـدن دو چیز نیاز اسـت که اگـر این دو را داشـته بـاشید 

تاجر می شوید. 

۱. بتوانید حرف بزنید. 

منظورم فن بیان قوی نیست. 

همین حرف زدن عادی یعنی لال نباشید. 

حتی تـاجـری داریم که لکنت زبـان دارد و از قـضا تـاجـر مـوفقیست 

ولی می تواند حرف بزند. 

ما تاجر لال در آراد نداریم. 



 شـاید روزی مجـموعـه ای بهـتر از آراد بیاید و بـگوید مـن از لال هـا 

هـم تـاجـر می سـازم که اگـر آمـد و سـاخـت خـداونـد بـر جـاه و جـلال و 

عزتش بیفزاید. 

امـا آنـچه مـا در آراد بـه عـنوان پیشفرض از شـما می خـواهیم اینکه 

بتوانید حرف بزنید همین حرف زدن معمولی حتی با لکنت زبان. 

۲. عقل داشته باشید. 

خیلی ها می پرسند منظور از اینکه عقل داشته باشید چیست؟ 

یعنی همین عقل خیلی ساده. 

منظور عقل انسان های سطح بالا نیست. 

منظور عقل ابتدایی و سطح پایین است. 

می دانید پایین ترین سطح عقل چیست؟ 

اینکه اگـر صـد هـزار تـومـان داشـته بـاشـد و آن را بـه کسی بـدهـد و بـه 

جـای آن ۹ اسکناس ده هـزار تـومـانی بـه او بـدهـند مـعترض شـود که 

بقیه پولم را بدهید. 

به همین اندازه اگر عقل داشته باشد می تواند تجارت کند. 



امــا اگــر واقــعا این شــخص مــانــند کودکان اســت که مــثلا اسکناس 

صــد هــزار تــومــانی را می دهــد و بــه جــایش شکلاتی هــزار تــومــانی 

دریافـــت کرده و خـــوشـــحالی می نـــماید چنین کسی را نمی تـــوانیم 

تاجر کنیم. 

امـــا اگـــر پـــول را می شـــناسید این پـــتانسیل را دارید که یک تـــاجـــر 

موفق و حرفه ای شوید. 

پس برای تاجر شدن دو پیشفرض ساده وجود دارد: 

۱. قدرت حرف زدن 

۲. تشخیص پول 

جــز این دو مــورد هــر پیش نیاز دیگری دربــاره تــجارت دارید غــلط 

اســت و مــا بــا نــمونــه هــای مــتضاد بــه شــما نــشان می دهیم که 

اشتباه فکر می کنید. 

اگـــر خـــدای نکرده لال هســـتید و یا می شـــود پـــول زیادی از شـــما 

گـــرفـــت و پـــول کمی بـــه شـــما داد و نمی تـــوانید این را تشخیص 

دهید وارد تجارت با آراد نشوید که فرجامی بد دارد.


